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کشیدند.  کنند، مقامت را پایین  خواستند الگویت 
کشیدن مقام تو گمانشان پایین  به 

کردنت گر چه به قیمت زمینی  ا
کرده تو را برای مردم باورپذیر 

و باورپذیر شدن تو 
راه را برای الگو شدنت هموار می‌کند. 

من نمی‌دانم چرا اینها 
آنچه طاغوتیان نیز فهمیده‌اند، ‌درک نمی‌کنند.

طاغوتیان می‌دانند الگو‌هایی از جنس زمین
برای انسان‌های زمینی، جاذبه‌ای ندارد

از همین رو، اسوه‌های خویش را چنان ماورائی می‌کِشند 
کند. گری را میخکوب  که چشم هر تماشا



کرده‌اند که آنها از خانۀ‌ الگوهایشان نقّاشی  ماورائی 
با رنگ توهّم

کشیده شده روی تابلوی ذهن مردم 
امّا تو، نه تنها اهل آسمانی 

بلکه بر آسمان حکومت می‌کنی. 

که ریشه در زمین دارند ما باید بفهمیم اسوه‌هایی 
کششی ندارند.  برای انسان زمینی، 

زمین، آرزوی انسان نیست
گردد.  تا الگوی زمینی به آرمان او مبدّل 

گرفتار زمین شده.  انسان، اهل آسمان است؛ امّا 
گام برمی‌دارد  کسانی  از همین رو به سوی 

که زمین،‌ خانه‌شان نباشد. 
الگو باید آسمانْ‌نشان باشد 
کم شود.  تا بر دل انسان، حا

الگوهای ماورائی
محبّت انسان را تسخیر می‌کنند.

وقتی محبّت انسان به تسخیر درآمد
کشیده خواهد شد.  ‌رفتار او هم به بند 

اسوه‌های زمینی، در ذهن انسان خانه می‌کنند 
امّا خانۀ‌ اسوه‌های آسمانی، دل انسان‌هاست. 
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انسان لحظه لحظۀ‌ زندگی‌اش را 
کرده. که دلش را فتح  کسی تنظیم می‌کند  با هوای دل 

این،‌ یک قانون است: 
کرد گر الگویی دل انسان را فتح   »ا

مدیر رفتار او می‌شود«.

کاش از خود می‌پرسیدیم 
کم دنیا و آخرتی  که حا که ما از تو  تصویری 

کشیده‌ایم  در ذهن مردم 
گنجینۀ روایات پدر و فرزندانت آمده با آنچه در 

چه تناسبی دارد؟

گنجینه چرا در این 
گنج پربها از چهرۀ‌ آسمانی‌ات می‌بینیم  صدها 

که ما از تو در ذهن داریم  امّا در تصویری 
گنج‌ها نیست؟ خبر چندانی از این 

اشتباه ما از نقطه‌ای آغاز شد
کنیم  که خواستیم تو را الگو 

که ما تنها باید تو را معرّفی می‌کردیم.  غافل از آن 



که هستی  گونه  معرفی تو، آن 
نگاهِ فطرتِ بی‌نهایت‌طلب انسان را 

به سویت خیره می‌کند 
و شوق رسیدن به تو را زنده نگاه می‌‌دارد.

بانو!‌ 
این نوشتار می‌خواهد چهرۀ‌ آسمانی تو را

کند.  که تشنۀ‌ آسمان‌اند ترسیم  برای فطرت‌هایی 
که هوای پرواز به سوی آسمان باشد 

که موطن اصلی توست
در سرمان بیفتد 

و روزی ما هم فاتح آسمان شویم.

محسن عباسی ولدی
کرامت قم، شهر بانوی 
1392/12/29
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زهرا!
تو تنها یک زن نیستی

بهانۀ هستیِ همۀ هستی، هستی.
گرچه در قامتِ یک انسان خود را به ما نشان دادی ا

امّا تو نشانِ محبّت خدا به مایی
که خدانمایی چون تو را 

کشید. در چهرۀ یک انسان به تصویر 
که چنین معجزه‌ای بنازم دست صورتگری را 

بر پیشانی این عالم نقش زد! 
ۀ عظمت تو 

ّ
بلندای قل

برای عقل ما دست نایافتنی است.1



گر عقل‌هایمان را روی هم بریزیم  ا
که عمقش به ژرفای دریا و از آن، ظرفی بسازیم 

کهکشان باشد و وسعتش، به پهنای 
باز هم درک مقام تو از توان عقل ما بیرون است.

کیستی؟ یا زهرا! خودت به من بگو 

که پا روی خاک بگذاری که پیش از آن  درست است 
دنیا نفس می‌کشید و قلب عالم می‌تپید

امّا ذرّات عالم، همه می‌دانستند 
که خورشیدِ هستیِ تو 

گرفته.  که خدا روی سرشان  همان چتری است 

که »دنیا« به دنیا بیاید تو پیش از آن 
دنیایی داشتی با خدایت.

که آمد »دنیا« 
چشمش به نور تو روشن شد.

»دنیا« با تمام قِدمتش
هزاران سال پس از تو

گرفت.2 از خدا رخصت وجود 
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هیچ غذایی روی زمین، شایستۀ آن نبود
که بهانۀ خلقتِ زمینیِ تو بشود. 

تو معنای بهشتی و میوه‌ای بهشتی باید 
آغازگرِ آفرینشِ این دنیاییِ تو باشد.

مسیر آمدنت از آسمان به زمین چه قدر زیبا ترسیم شد!
گردد که زمین، مفتخر به جای دادن تو در خویش  برای آن 

باید برترینِ خلق خدا به آسمان برود
کند  و از میوه‌های بهشتی میل 

تا راه آمدنِ تو از آسمان به زمین، هموار شود. 
تو بهشتی‌ترین زنِ روی زمینی، یا زهرا!

سوغات تو از آسمان، بوی بهشت بود.
گر هوای بهشت در سرش باشد کسی ا

کند کنار خانۀ تو عبور  باید از 
گِلیِ خانه‌ات  که دیوار 

ل‌های بهشتی می‌دهد.
ݩݩݩُ

گ بوی 
کوچک درِ خانۀ تو چوبین بود و 

کند گر چشمی به غیب وا  کسی ا امّا 
کوچک، دروازۀ بهشت است  که این درِ  می‌بیند 

گر بخواهند به یک باره از آن، وارد بهشت شوند و تمام عالم ا
کسی تنگ نمی‌شود. جا برای 

و من مانده‌ام و یک سؤال بی‌پاسخ:
کشیدند؟ یازهرا!« »چرا مردم مدینه درِ بهشت را به آتش 



وجود پدرت بهشت بود.
بهشت، مشتاق پدرت بود

که بهشتِ پدر شده‌ای؟  که هستی  که بوده‌ای و  امّا تو 
بوییدن و بوسیدنت، مایۀ آرامشِ محمّد خدا شد، یا زهرا!

نه یک بار و دو بار، دائم تو را می‌بویید و می‌بوسید
و یاد بهشت می‌کرد.3

داغ اشتیاق پدر به بهشت
با بوسیدن تو خنک می‌شد.

و من متحیّرم از این همه جلال و جبروت
که بهشتِ وجود تو  و مبهوت از این 

چگونه زمین را دوام آورد؟ 
کشیدنت در این دنیا نفَس 

کرامت توست  بزرگ‌ترین 
و حضور تو در این عالم

بزرگ‌ترین منّت خدا بر سر ما.

ای بهشت خدا روی زمین!
عجب برکتی خدا به عمر تو داد!

کشیدی که تو در این دنیا نفس  هر لحظه‌ای 
کرد هزاران هزار سال، بقای دنیا را ضمانت 

امّا زمین بیش از این شایستۀ حضور تو نبود
و زمان، توان شمارش لحظه‌های زندگی تو را نداشت، یا زهرا!
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1. امام صادق؟ع؟ فرمود: »ایشــان را فاطمه نامیدند؛ زیرا مردم از 
معرفــت او عاجزند« )ريــاض الأبرار فی مناقــب الأئمّة الأطهــار؟عهم؟، ج‏ 1، 

ص 34؛‌ بحار الأنوار، ج 43، ص 65(.

2. امــام صــادق؟ع؟ فرمود: »خداوند تبــارک و تعال ىفرمود: "اى 
محمّد! به راست ىمن، تو و على؟عهما؟ را به صورت نور آفریدم؛‌ 
کــه آســمان و زميــن و  یعنــی روحــی بــدون بــدن؛‌ پيــش از آن 
عــرش و دريایم را بیافرینم. تو هميشــه مــرا به یگانگی و بزرگی 
کــرده، آن دو  یــاد م‏ىکردی؛ ســپس روح شــما دو نفــر را جمع 
کــردم. آن روح، پیوســته مــرا بــه بزرگی می‌ســتود و به  راي کــ ى
کرده، هر  کــی و یگانگــی یــاد می‌کرد. ســپس آن را بر دو نيــم  پا
قسمت را نیز بر دو نيم، پس چهار قسمت شد: محمّد؟صل؟،‌ 
علــى؟ع؟، حســن و حســين؟عهما؟". امام صــادق؟ع؟ در ادامه 
فرمــود: "ســپس خداونــد، فاطمــه؟عها؟ را از نور آفریــد و آن را از 
کرد و ســپس با دست خود، ما را مسح  روح ىبدون‏ بدن آغاز 
کــرد و نــور خود را در ما روان ســاخت"« ) الکافی، ج 1، ص440؛‌ 
ح  الجواهــر الســنية فــي الأحاديث القدســية، ص422؛‌ مرآة العقول فی شــر

أخبار آل الرسول؟عهم؟، ج‏ 5، ص 186؛‌ بحار الأنوار، ج‏ 15، ص 18(.

3. ابــن عبّــاس می‌گويــد: عايشــه بــر رســول خــدا؟صل؟ وارد شــد 



کــه پيامبر؟صل؟، فاطمه؟عها؟ را م‏ىبوســيد. عایشــه  در حالــ ى
گفت: »اى رســول خــدا! آيــا او را خيل ى بــه رســول خــدا؟صل؟ 
دوســت م‏ىدارى؟« پيامبــر خدا؟صل؟ فرمــود: »آرى؛ به خدا 
گر م‏ىدانســت ىچه قدر او را دوســت دارم، تو نيز بيش  قســم ا
که در شب معراج مرا به  از این دوستش م‏ىداشتى. هنگام ى
آسمان چهارم بردند، جبرئيل؟ع؟ اذان و ميکائيل؟ع؟ اقامه 
گفته شــد: "اى محمّد! پیــش بیفت ]و  گفــت. ســپس به مــن 
گفتــم: "اى جبرئيــل!  امــام جماعــت آســمانیان شــو[". مــن 
بــا وجــود تــو مــن چگونــه پیــش بايســتم؟ ]و امــام جماعــت 
کــه  گفــت: "آری؛ بــه راســت ى اهــل آســمان شــوم[". جبرئیــل 
خداوند؟عز؟ پيامبران مرســلش را بر فرشتگان مقرّب خویش، 
برتــرى بخشــیده؛ ‌امّا تــو را به صورت اختصاصــی، برتری داده 
گزاردم.  کنان آســمان چهارم نمــاز  اســت". جلــو رفتم و با ســا
پــس از نمــاز وقتــ ىبــه طــرف راســت برگشــتم، ابراهيــم؟ع؟ 
گروه ىاز  کــه  کــه در باغــی از باغ‌هــای بهشــتی اســت  را ديــدم 
کرده‌انــد. ســپس بــه آســمان پنجم و  فرشــتگان آن را احاطــه 
کــه در این هنــگام ندايى  پــس از آن بــه آســمان ششــم‏ رفتــم 
کــه می‌گفــت: "اى محمّد! پــدرت ابراهيم؟ع؟ پدرى  شــنيدم 
که به  خــوب و بــرادرت على؟ع؟ برادر خوب یاســت". هنگام ى
گرفــت و داخل  ســراپرده‏ها رســيديم، جبرئيــل؟ع؟ دســتم را 
که اصلش از نور بود، مواجه  کرد. در آن جا با درخت ى بهشــت 
گفتم:  شدم. دو فرشته آن درخت را به زيورهايى م‏ىآراستند. 
کیست؟" پاسخ داد:  "حبیب من! جبرئيل! اين درخت برای 
"درخت علىّ بن ابى طالب؟ع؟ اســت و دو فرشــته موظّف‌اند 
کــه رفتــم، به  کمــ ىجلوتــر  کننــد".  تــا روز قيامــت آن را زينــت 
کَــره، نرم‌تر و از مشــک، خوش بوتر و  که از  خرمايــى برخــوردم 
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:ل
 تو

که 
تسه 

ی رزه 
؟ا

!

از عســل شــيرين‏تر بود.ي ک ىاز آنها را برداشتم و خوردم. در اثر 
که به زمين  گرفت. هنگام ى آن، نطفه‏اى در صلب من شــکل 
برگشــتم، بــا خديجــه؟عها؟ هم‌بســتر شــدم و او بــه فاطمــه؟عها؟ 
حامله شــد. پس فاطمه؟عها؟ حوريّه‏اى انســيّه ]از عالم بهشت 
گاه مشتاق بهشت م‏ىشوم،  که هر  ولی در قالب انسان[ است 
بوى او را استشــمام م‏ىکنم«  )علل الشرایع، ج 1، ص183؛ دلائل 
الإمامــة، ص147؛‌ عیــون المعجــزات، ص 56؛ بحار الأنــوار، ج 43، ص 

کنز الدقائــق و بحر الغرائب،  5؛‌ تفســير نــور الثقليــن، ج‏ 3، ص 118؛ تفســير 
ج‏ 7، ص 329(.
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 ای معنای طهارت!

کیست؟ پاک‌تر از پدرت 
آیا مقرّب‌تر از او تا قیامت

گذاشت؟ کسی پا روی زمین خواهد 
کرده بود؟ آیا ذرّه‌ای ظلمت در وجود پدرت خانه 

و به جز طهارت 
آیا قطره‌ای آلودگی بر روح آسمانی‌اش نشسته بود؟

پس به من بگو چرا برای آمدن تو
پیغمبر خوبی‌ها و روشنایی‌ها 

کند؟1  باید چهل روز خود را غرق در عبادت خدا 
چهل روز نماز خواندن

گرفتن چهل روز روزه 
گفتن چهل روز ذکر 

کردن و چهل روز عبادتی به عظمتِ فکر 
و چهل شب، شب‌ها را به روح مناجات، زنده نگه‌داشتن

تو چه قدر بالایی؟
که برای چیدنت از عرش الهی

باید چهل روز از نردبان عبادت بالا رفت
تا دستِ بلندقامت‌ترین مردِ معنویِ عالم 

کند. به میوۀ حضورِ تو دست پیدا 



که هستی ای معمّای بزرگ هستی؟!  تو 
کند؟! که رسول اعظم هم برای آوردنت باید خود را مهیّا 

عبادت همۀ ما در همۀ عمر
با یک لحظه از عبادت پدرت برابری نمی‌کند.

کسی می‌تواند  حالا چه 
روی چهل روز عبادت این مرد، قیمتی بگذارد 

تا عقل‌های ما توان درکش را داشته باشد؟
کسی هست  و حالا آیا 

کند؟ تا قیمتی برای حضور تو در این عالم معیّن 

مژدۀ آمدن تو 
کرد  فقط وقتی چشم پدرت را روشن 

زیده بود
ݩݩݩُ

گ که چهل روز از مادرت دوری 
و مادر هم چهل روز در فراق محبوب‌ترین همسر روزگار

کشیده بود و غصّه خورده بود. آه 

حاصل چهل روز عبادت عابدترین مرد روزگار
و چهل روز تحمّلِ فراقِ برترینِ خلقِ روزگاران 

برترین زن جهان است، یا زهرا!
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کوتاه است؟ گفته عمر تو  کسی  چه 
کدام زن بیش از تو روی زمین زیسته؟

که از هزار ماه برتر است. 2  تو همان شب قدری 
که خدا یادمان داده  عمر هجده ساله‌ات با حسابی 

هزارها هزار سال زندگی روی زمین است.

من نمی‌دانم 
کالبد انسانیت‌ نزدیک شد وقتی لحظۀ تجسّم تو در 

ثانیه‌ها چگونه فاصلۀ میان یکدیگر را تحمّل می‌کردند؟
روز‌ها چرا از روی هم رد نمی‌شدند تا زودتر بیایی؟

هفته‌های بعدی چرا خود را نکشتند
گردد؟ تا زمین زودتر مفتخر به حضور تو 

که در هم ذوب نشدند  و چه قدر ماه‌ها پرحوصله بودند 
تا ذرّات وجود، نُه ماه به انتظار تو ننشینند!

گفته‌اند مادرت در آن نه ماه، تنها بود به ما 
کرده‌اند!  گمان  امّا چه اشتباه 

اینها چه تصوّری از تنهایی دارند؟ 
ی افتخار خدمت به مادرت را 

ّ
که زنان مک درست است 

به باورهای جاهلانه‌شان فروختند.
کسی سلام نمی‌کرد که مادر باردار تو را  درست است 

امّا بگذار عاشقانه بگویم
این هم از حکمت خدا بود.



خدیجه؟عها؟ وقتی تو را باردار شد
به قدری قیمت یافت

که هزار جان، قیمت نیم‌نگاهِ او نبود.
 

خدیجه‌ آن روزها خدیجه نبود
خدیجه به اضافۀ زهرا بود.

تو وقتی به مادر اضافه شدی
گر زمین طلا می‌شد و آسمان حریر ا

و زمین طلا شده را در حریر آسمان، پیچیده
به مادرت تقدیم می‌کردند

قیمت یک نفَسِ خدیجه؟عها؟ نمی‌شد.

وقتی تو آمدی و انیس مادر شدی
دیگر جز پدرت 

هیچ انسانی برای مادر رنگ و بویی نداشت.
خلوت مادر با تو

شلوغ‌ترین جمع روزگار بود.

گزیدند! ی از مادر دوری 
ّ

که زنان مک خدا را شکر 
تا خدیجه و فاطمه؟عهما؟ 

نه ماه، زیر سقف آسمانی‌ترین خانۀ دنیا 
خلوتی عاشقانه داشته باشند. 
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خاک، هنوز افتخار قدوم تو را نیافته بود
گفتی. م مادر شدی و برایش عرفان 

ّ
که تو معل

وقتی تو مادر را به صبر و شکیبایی دعوت می‌کردی 
مادر با ذرّه ذرّۀ وجودش آرامش را می‌چشید.

که مهر تو  باور من آن است 
بی‌مهری زنان قریش را

برای مادر، بی‌رنگ می‌کرد 
گر حدیث تو با مادر نبود  ا

ّ
و ال

کمرش را می‌شکست. که نُه ماه تنهایی،  می‌دانم 
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1. روزی پیامبــر خــدا؟صل؟ در ابطح نشســته بودند و عمّار یاســر 
و منــذر بــن ضحضــاح و ابابکر و عمر و علــیّ بن اب یطالب؟ع؟ 
و عبّــاس ابــن عبد المطّلــب و حمزة ابن عبــد المطّلب نیز نزد 
ایشان بودند. در این هنگام جبرئیل در شکل عظیمش فرود 
که  گســترانده بود  گونه‌ای  که بال‌هایــش را به  آمــد، در حالــی 
مشرق تا مغرب را فروگرفته بود. جبرئیل به رسول خدا؟صل؟ 
گفت: »ای محمّد! خداوندِ علیِّ اعلی به تو ســام می‌رساند و 
گزینی«. این  فرمــان می‌دهد چهل روز از خدیجــه؟عها؟ دوری 
گــران بود؛ ‌زیــرا به همســرش علاقه  مطلــب بــرای آن حضــرت 
گرفت  کناره  داشــت. پس از این فرمان، حضرت ]از همسرش 
و [ تا چهل روز روزه می‌گرفت و شب به عبادت می‌ایستاد. در 
واپسین روزهای این چهل روز، رسول خدا؟صل؟ عمّار یاسر را 
گمان  نزد همسرش فرستاد و فرمود: به او بگو: »ای خدیجه! 
کــه بریدنم از تو از ســرِ قهر و خشــم اســت بلکه پــروردگارِ  نکــن 
مــن _ عزّوجــلّ_ مــرا فرمــان داده تا امرش به اجــرا در آید. پس 
کــه خداوند؟عز؟ به  گمان مبر؛  ای خدیجــه! جــز خیر و خوبــ ی
کرامت خویش  واسطۀ‌ تو در هر روز چندین بار به فرشتگان با
مباهــات می‌کند. وقتی شــب فرا رســید، درِ خانــه را ببند و در 



بســتر خــود آرام بگیر. مــن هم در خانۀ‌ فاطمه بنت اســد؟عها؟ 
هســتم«. حضرت خدیجــه؟عها؟ نیز هر روز چندین بــار از نبودِ 
رســول خدا؟صل؟ غمگین می‌شــد.  )الدرّ النظيم فــی مناقب الأئمّة 
اللَهاميم، ص452؛‌ العدد القوية لدفع المخاوف اليومية، ص 220؛ ‌بحار 

الأنوار، ج 16، ص 78(.

�ةُ 
َ
ل �ي

َ
مّا قَولُهُ ‏ل

َ
2. امام صادق؟ع؟ دربارۀ‌ آیۀ‌ سوم سورۀ‌ قدر فرمود: »أ

که خداوند فرمود:  ؟عها؟؛ این  اطِمَ�ة ع�نی‏ �فَ َ هرٍ �ي َ ِ �ش �ف
ْ
ل
أَ
رٌ مِ�ن � �ي

درِ �خَ ال�قَ
"شــب قدر از هزار ماه برتر اســت"، ‌مقصود از شــب قدر، فاطمه 
است« )تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص 791؛‌ البرهان 
في تفسير القرآن، ج‏ 5، ص 714؛‌ تفسير کنز الدقائق و بحر الغرائب، ج‏ 14، 

ص 372؛‌ بحار الأنوار، ج 25، ص 97(.
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لحظۀ آمدنت رسیده بود
کند. امّا زنی نبود تا مادر را در وقت به دنیا آمدنت یاری 

که نباشد، بود؛ امّا مگر زنان زمینی نه این 
شایستۀ به دنیا آوردنِ بهشتی‌ترین زن عالم هستند؟

کی است. فاطمه؟عها؟ معنای پا
گرفته. »طهارت« از فاطمه؟عها؟ جان 

فاطمه؟عها؟ نور است.
»روشنایی« وجودش را مدیون فاطمه؟عها؟ است.

خدایا!
کمک خواست ی 

ّ
که وقتی خدیجه؟عها؟ از زنان مک شکرت 

کسی حاضر به امداد او نشد
گر دست زنان زمینی که ا

د به فاطمه؟عها؟ می‌خورد 
ّ
در لحظۀ تول

فریاد »طهارت« به آسمان می‌رفت
و قامت »نور« می‌شکست.
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